
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ‌یکشــنبه 1 آبان 1401    ســال سی‌ام     شــماره  8619 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

   پذیرش آگهي‌:

   تلفن: 84321000

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
ظلم قدم را می‌لغزاند، نعمت‌ها را سلب می‌کند و 

امت‌ها را به هلاکت می‌کشاند.

  اذان ظهــر:‌ 11:49   غــروب آفتــاب: 17:19 
  اذان مغرب: 17:38   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:07 

  اذان صبح فردا: 4:55    طلوع آفتاب فردا: 6:19 

گرينويچ

استخراج ماشین دزدی 

 

 ماشین‌های دزدیده شــده، بالاخره یا کامل و یا قطعه 
قطعه شــده، ســر از یک جایی درمی‌آورند اما گاهی 
پیش می‌آید که ماشین‌ها، آب می‌شوند و به دل زمین 
می‌روند. درســت مثل یک ماشــین دزدیده شده در 
کالیفرنیا که هرچند آب نشده، اما واقعا به دل زمین رفته 
است. پلیس در کالیفرنیا، ماشینی را زیر زمین یک خانه 
بزرگ چند میلیون دلاری کشف کرده که 30سال پیش 
دزدیده شده بود و حالا کشف آن می‌تواند اسرار زیادی 
را برملا کند. این مرســدس بنز کروکی زیر یک ویلای 
15میلیون دلاری پیدا شده است. خود این ویلا، قبلا 
متعلق به شخصی بوده که ســابقه دستگیری به‌خاطر 
قتل و کلاهبرداری را داشــته است. پلیس به‌شدت به 
این ماشین مشکوک است و به‌دنبال بقایای احتمالی 
جسد انسان در آن می‌گردد. مالک این ماشین، به‌گفته 
پلیس، درگذشته است و اتهامی علیه مالکان فعلی خانه 
که ماشین را در بازسازی آن پیدا کرده اند مطرح نیست.

در انتظار باران

نمایشگاه در 100سالگی
 

گاهی آدم‌ها در سنین بالا، سرگرمی‌هایی پیدا می‌کنند که 
در جوانی شــاید هرگز به آنها فکر نمی‌کرده‌اند. اما همین 
علایق، به بخــش بزرگی از زندگی آنها تبدیل می‌شــوند. 
برای مادر بزرگ 100ساله بوسنیایی، نقاشی آن سرگرمی 
دیریافته اســت که حالا واقعا به بخش مهمی از زندگی او 
تبدیل شده است. نقاشــی برای این مادربزرگ چنان مهم 
است که به مناسبت تولد 100ســالگی‌اش، ‌یک نمایشگاه 
از آثارش ترتیب داده اســت. خانم نادا رودان تازه وقتی که 
87ساله بود به نقاشــی علاقه پیدا کرده و در این 13سال 
چنان به این هنر علاقه‌مند شده که بخش زیادی از زندگی 
خود را وقف این کار کرده اســت. او چنان به نقاشی متعهد 
است که صبح‌ها 3 ســاعت و بعدازظهرها 2ساعت پای بوم 
می‌ایستند و قلم می‌زند. او درباره سبک زندگی‌اش در این 
سن بالا گفته اســت: »من نمی‌دانم خوابیدن در روز یعنی 
چه، نمی‌دانم افسردگی یعنی چه، همیشه یک کاری برای 
انجام دادن پیدا می‌کنم.« او علاوه بر نقاشــی، عاشق سفر 
کردن است و در آخرین برنامه مفصل سفرهایش، بعد از یک 
ماه استراحت در مناطق ساحلی، به آلمان رفته تا دخترش 
را ببیند. این خانم روحیه مســتقلی دارد و گفته است که 
نمی‌خواهد باری بر دوش 2فرزند، 3نوه و 4نتیجه‌اش باشد.

حزب هوش مصنوعی 

 رهبران احزاب سیاسی، ‌گاهی افراد نامتعارف و متفاوتی هستند 
اما یک چیز مشترک بین همه آنها این است که همگی‌شان انسان 
هستند. این وجه اشتراک اما در »حزب سینتتیک« که یک حزب 
تازه‌تاسیس در دانمارک است، وجود ندارد؛ رهبر این حزب، یک 
الگوریتم هوش مصنوعی است که از سوی اعضای حزب »رهبر 
لارس« خوانده می‌شود. این حزب که بهار توسط چند شرکت 
کامپیوتری فعال در هنر و آینده‌پژوهی تشــکیل شده، خود را 
متعهد می‌داند که در امور سیاســی، از الگوریتم سیاسی‌ای که 
رهبر حزب اســت پیروی کند. این هوش مصنوعی، اطلاعات 
تمامی احزاب عجیب و غریب دانمارک در 50ســال گذشته را 
مطالعه کرده و امیدوار است بتواند هواداران آنها را به‌خود جذب 
کند. حزب سینتتیک می‌خواهد در انتخابات هفته‌های پیش رو 
در دانمارک شــرکت کند و به‌دنبال یک کرسی است اما هدف 
نهایی این حزب، افزایش آگاهی مردم در دانمــارک و فراتر از 
آن، درباره هوش مصنوعی و اســتفاده از آن در زندگی روزمره 

انسان‌هاست.

فصل برداشت برنج  هزار جریب/ مازندران   عكس/ همشهری:  حامد خورشیدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

در جست‌وجوی امر ملی

دوست بســیار عزیزی در مادرید 
دارم که معاشرت و هم صحبتی با او 
بسیار مغتنم است. او روی موبایلش 
تنظیم کرده تا در لحظه فرا رسیدن اوقات شرعی، اذان موذن‌زاده 
اردبیلی پخش شود. بارها پیش آمده که درست وسط صحبت، 
جایی که بحث حسابی گرم شده و بالا گرفته، صدای این اذان 
بلند می‌شود و واکنش ما و جمع چیزی نیست جز اینکه صحبت 
را قطع کنیم و یک‌بار دیگر بــه این آوای زیبا گوش بدهیم. این 
تأثیر هرباره اذان موذن‌زاده اردبیلی از کجا می‌آید؟ چه چیزی 

در این آوا هست که هر بار ما را تسخیر می‌کند؟
اذان مشــهور موذن‌زاده در آواز بیات ترک اجرا شده است. آواز 
بیات ترک یکی از متعلقات دستگاه شور است که از قدیمی‌ترین 
دستگاه‌های موسیقی ایرانی اســت. هم نظامی گنجوی و هم 
فردوسی از نغمه‌هایی در آثارشــان نام برده‌اند که ساخته باربد 
و نکیسا و دیگر آهنگســازان عصر ساسانی اســت و بعضی از 
پژوهشــگران گمان می‌برند که ردپای آن نغمات در موسیقی 
امروز دستگاهی ایران )که از زمان قاجار به بعد به‌صورت تدوین 
شده درآمد و ثبت شــد( وجود دارد. از طرفی نوای اذان که از 
حجاز و عصر تولد اســام در آن ســرزمین می‌آید همیشه در 
مقام‌های موسیقی عربی اجرا شده اســت. موسیقی متن فیلم 
»پیام‌آور« )در ایران محمد رســول الله( کــه موریس ژار آن را 
ساخته است، از شنیدن همین نوای اذان در مقام‌های موسیقی 

عربی الهام گرفته شده است.
اذان موذن‌زاده اردبیلی به شکل معجزه آســایی این دو تاریخ 
ظاهرا گسسته ایران در پیش از اسلام و پس از آن را به یکدیگر 
پیوند می‌دهد. این اذان هم ریشه در نغمه‌های باستانی و کهن 
عصر ساسانی دارد و هم مهم‌ترین نماد موسیقایی اسلامی را به 
اجرا در می‌آورد. این آمیختگی، نمونه‌ای از آمیختگی فرهنگ 
ایرانی/ ساسانی و فرهنگ اســامی/ عربی است که در ایران و 
در طول تاریخ با یکدیگر ممزوج شــده‌اند و چیز تازه‌ای را خلق 
کرده‌اند. این اثــر جدید به این ترتیب نمونــه‌ای از همان »امر 
ملی« است که ظاهرا در چند ســال اخیر در وجود و حضورش 
تشکیک‌هایی شده اســت. اذان موذن‌زاده به‌خوبی و با صلابت 
روایتگر تاریخی است که در آن ملتی شکل گرفته و به پیش آمده 
است. اثری که هیچ عنصر هویتی ایرانی )چه ایران باستان و چه 
ایران اسلامی( را نفی نمی‌کند، بلکه خلاقانه عناصری از آنها را 
در اختیار می‌گیرد و سنت تاریخی و فرهنگی موجودیتی به نام 

ایران را به پیش می‌برد.
اذان موذن‌زاده در آواز بیات ترک با قدرتی که از سنت تاریخی 
و هویت ایرانی می‌گیرد، هر بار و در هر اجرا ما را به چیزی وصل 
می‌کند که بیان کردنش کار آسانی نیست. اما حقیقت آن چیز 
به بیان در نیامدنی، در لحظه شنیدن اذان خودش را به همه ما 
نشان می‌دهد. حتی اگر از گوشی موبایلی بیرون بیاید که هزاران 

کیلومتر از سرزمین ایران دور است.

برای بسیاری در هند، ‌استعمار انگلیس هنوز تمام 
نشــده اســت و تا زمانی که زبان انگلیسی در این 
کشور، زبان دوم و زبان دانشگاهی است، ‌استقلال 

کامل هند به‌دست نخواهد آمد.
این تفکر، حالا که یک دولــت ملی‌گرای هندو در 
راس کار است، با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.   
دولت راهکارهــای متعددی را پیــش روی مردم 
می‌گذارد تا از زبان انگلیسی خلاص شوند. نارندرا 
مودی، نخســت‌وزیر هند از حــزب بهاراتیا جاناتا، 
بارها علیه نفوذ زیاد زبان انگلیســی در کشــورش 
صحبت و موضع برخی نخبگان هندو را تکرار کرده 
است. او گفته است زبان انگلیسی، »یادگار استعمار 
انگلیس« است و خواســتار برچیده شدن میراث 
امپراتوری انگلیس در کشورش شده است. او همین 
هفته گذشــته، درباره »ذهنیت برده‌داری« که در 
زبان انگلیســی در هند وجود دارد صحبت کرده و 

علیه آن موضع گرفته است.
ســختگیری علیه اســتفاده از زبان انگلیسی، در 
ایالت‌هایی کــه حزب حاکم هند در قدرت اســت 
بیشتر شــده و ماه پیش، مقامات رسمی ایالتی از 
اســتفاده از واژه »hello« - به معنای ســام - در 
احوال‌پرسی با مردم عادی منع شده‌اند. به جای این 
واژه، به آنها گفته شــده از عبارتی هندو که ترجمه 
آن می‌شــود »به تو تعظیم می‌کنم، ‌ای ســرزمین 
مادری«‌، استفاده کنند. همچنین تلاش می‌شود، 
برای برخی سرودهای معروف روز استقلال در هند  
که نام‌های انگلیســی دارند  نام‌های هندی  و برای  
عناوین و درجات نظامی  ارتش که عموما انگلیسی 

هستند واژه‌های و عبارات هندی به کار رود.
عرصه‌ای که دولت به ســختی در تلاش است تا از 
زیر سایه زبان انگلیسی دربیاورد، حوزه آکادمیک 

به‌خصوص آموزش‌های پزشکی است. در نخستین 
تلاش، دولــت تلاش کرد تا به طبیبان ســنتی در 
هند که آیوروردا خوانده می‌شــوند اجازه جراحی 
بدهد. حالا در اقدامــی انقلابی، مقامات ملی‌گرا در 
ایالات مادیا پرادش، تصمیم گرفته‌اند که دوره‌های 
پزشکی به زبان هندی به دانشــجویان ارائه کنند. 
تا حالا تمامی دوره‌های پزشــکی در هند، به زبان 
انگلیسی برگزار می‌شــده و این نخستین بار است 
که یک دانشگاه می‌خواهد کلاس‌های پزشکی را به 

زبان هندی برگزار کند.
در 9ماه گذشته، یک ارتش 100نفره از مترجمان 
در تلاش بوده‌اند تا برای واژه‌های تخصصی پزشکی 
معادل‌های هندی پیدا کنند. نخست‌وزیر هند گفته 
اســت که هدف از این تغییر بنیادی این است که 
فرزندان خانواده‌های فقیر هندی که بر انگلیســی 
مسلط نیســتند بتوانند در دانشگاه، به زبان هندی 
پزشکی بخوانند. مودی گفته است که زبان انگلیسی 
باید واســطه‌ای برای ارتباط باشد نه معیاری برای 

روشنفکری مردم.
با ایــن حــال، متخصصــان پزشــکی می‌گویند 
انگیزه‌های ایدئولوژیک پشت این تلاش‌ها، پسندیده 
نیســت چون محافل آکادمیک، جای سیاســت 
نیست. علاوه بر آن، انگلیسی، دست‌کم در جامعه 
پزشکی هند، چنان ریشه دوانده که تصور استفاده 
از واژه‌های جایگزین و فهــم عام آن در این جامعه، 
غیرممکن به‌نظر می‌رسد. آنها می‌گویند دانشجویان 
پزشکی با جان آدم‌ها سر و کار دارند و پیچیدگی‌ها 
و مشکلات ترجمه می‌تواند پیامدهای انسانی تلخی 
داشــته باشــد. 2 ایالت دیگر در هند هم گفته‌اند 
به‌زودی آموزش پزشــکی به دانشــجویان به زبان 

هندی  ارائه خواهد شد.

جهان نما

انگلیسی‌زدایی در هند

تقویم / شهادتعدد خبر

 مرد علم و اجتهاد

    امام خبر را که شــنید، گفت: »انالله و 
اناالیه راجعون« و چندبار دســت کشید 
روی پیشــانی‌اش. بعــد گفت:‌»طوری 
نیســت. مبارزه این چیزها را هم دارد. 
مصطفای من که عزیزتــر از جوان‌های 
دیگر نبود. بلکه این جوری از مادرهای 

داغدیده کمتر خجالت بکشیم.«
    اسمش را اسم پدر امام گذاشتند که 
در مبارزه با خان‌های وقت، شهید شده 
بود. نخستین فرزند خانواده بود و برای 
همین، بیشتر از بقیه به پدر نزدیک بود. 
خیلی چیزها را دیده بود که بقیه ندیدند؛ 
خودش هم در حوزه علمیه قم تدریس 
می‌کرد، آن هم در 27ســالگی که برای 

مجتهد شدن خیلی زود است.
    3 تا رفیق جوان بودند که خیلی زود 
به درجه اجتهاد رسیدند: سیدمصطفی 
خمینی، سیدموسی صدر و سیدمحمد 
بهشــتی. آن دوتای اول پدرشان مرجع 
بود. هر سه تایشان اهل مبارزه و فعالیت 
بودند. کیی‌شــان رفت لبنان و با یهود 
درگیر شد، مثل موســی)ع ( کیی رفت 
آلمان و سعی کرد دل‌ها را به هم نزدیک 
کند، مثل عیسی)ع( و سیدمصطفی قیام 
کرد همراه پدر و هجــرت کرد همراه او، 
همان راهی که روزگاری پیامبر اســام، 
مصطفی‌)ص( رفت. هر سه تایشان امید 
حوزه بودنــد و همه می‌گفتند ســنت 
مرجعیت شــیعه را ادامه خواهند داد. 
اما ســال 56امام موســی ربوده شد و 
سیدمصطفی مســموم. 4 ســال بعد 

سیدمحمد را به شهادت رساندند.
    کیی از بیت آمد، به مداح گفت: »بدو 
بیا روضه علی اکبر بخــوان، آقا یک کم 
گریه کند. این همه غصــه را توی دلش 

نریزد.«

حافظ

ای شاهد قدسی، که کشَد بند نقابت؟

وی مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟

مهر رفت و پاییز خیلی بی‌سر و 
صدا به ماه دوم رسید، بدون یک 
قطره باران. امسال برخلاف انتظار 
خبری از رگبارهای پاییزی نبود 
و آنطور که از خبرها برمی‌آید و آماری که سازمان 
هواشناســی داده، گویا میزان بارش‌های پاییزی 
سال آبی جدید، 95درصد کمتر از حد نرمال بوده 
و تا پایان مهر تنها 0/8میلی‌متر بارندگی در کشور 
داشته‌ایم. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی هم گفته مهرماه امسال 
بارندگی در واحد سطح کمتر از حد طبیعی و دما 
نیز بین یک تا یک و نیم درجــه بالاتر از میانگین 
نرمال بوده است. بد نیست بدانید که هر یک درجه 
افزایش دما، ۶ درصد رشــد تبخیر و تعریق آب را 
بیشتر می‌کند؛ بنابراین کاهش بارندگی و افزایش 
دما همراه با هم، خشکسالی را تشدید کرده است که 
اثرات آن در بخش کشاورزی، صنعت و همچنین 

آب شرب قابل مشاهده است.

با اینکه کارشناسان از ابری شــدن هوا و احتمال 
بارش‌های پراکنده در روزهای آینده خبر می‌دهند، 
اما باز هم نباید انتظار آبان‌ماه پربارشــی را داشته 
باشیم، چرا که طبق پیش‌بینی‌ها، میزان بارش‌ها 
بســیار کم اســت و تا چند روز دیگر هم به پایان 
می‌رســد. چیزی که مســلم اســت این است که 
خشکسالی کل کشــور را احاطه کرده و نمی‌شود 
خیلی روی بارندگی‌ها حســاب کرد. برنامه‌ریزی 
صحیح، مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی مصرف و 
کشت‌های کم آب‌بر راهکارهایی برای برون‌رفت از 
شرایط کنونی منابع آبی است که بارها و بارها گفته 
شده اما به آنها عمل نمی‌شود. ما در مجموع در کشور 
از منابع آبی به خوبی استفاده نمی‌کنیم، همچنان 
با روش غرقابی در کشاورزی آب را هدر می‌دهیم، 
استفاده از کشت نامناسب با شرایط آب و هوایی و 
منابع آبی عامل دیگری اســت که بر پیکره نحیف 
منابع آبی ضربه وارد می‌کند. با وجود هشدارهای 
فراوان درباره نبود آب، اما همچنان به‌دنبال کشت 

محصولات آب بر هســتیم، در کنار تمام اینها  از 
ایجاد شــهرک‌های صنعتی در جاهایی که منابع 
آبی مناســب و کافی ندارند هم کوتــاه نمی‌آییم. 
ضمن اینکه سرانه مصرف آب در کشور به‌رغم اینکه 
از نظر منابع آبی مشــکل داریم اما از کشورهایی 
که در این زمینه هیچ مشــکلی هم ندارند، بسیار 
بیشتر است. آمارها نشــان می‌دهد سرانه مصرف 
آب در ایران حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰مترمکعب اســت 
که در تهران گاهی به ۲۲۰مترمکعب هم می‌رسد، 
این در حالی است که ایران کشوری با مشکل آبی 
است و روی کمربند خشــک دنیا هم قرار گرفته و 
متوســط بارندگی آن زیر ۲۵۰ میلی‌متر در سال 
است، اما نسبت به کشــورهای پر آب، مصرف آبی 

بیشتری دارد.
حالا که اقلیم را نمی‌شود تغییر داد، باید در استفاده 
از منابــع آبی با توجه به شــرایط کشــور و میزان 
داشته‌های خود پیش برویم، باید به فرهنگ قدیمی 
خود که بر پایه صرفه‌جویی بود برگردیم تا کشــور 
دچار خشکی و کم آبی بیشتر نشود، چون تبعات 
اجتماعی زیادی ازجمله مشکلات محیط‌زیستی 
مانند گردوغبار، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها 

و مهاجرت را به‌دنبال خواهد داشت.

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

نگاه

به آســمان خیره می‌شوم و به 
تمــام چیزهــای کوچکی فکر 
می‌کنم که خردخرد اضافه می‌شوند و تا خبردار شوی 
گرفتارت می‌کننــد و تو را بــه دام می‌اندازند، آن وقت 
اعتماد به نفس و عزت نفست تباه می‌شود اما همان کسی 
که می‌خواهی از دستش خلاص شوی، کسی است که 
بیشتر از همه به او متکی هستی. نمی‌دانی چه وقت این 
اتفاق می‌افتد.  نمی‌توانی دقیقــا یک روز، هفته یا ماه را 
مشخص کنی زیرا یک روند تدریجی و نامحسوس است. 
آرام‌آرام در وجودت رخنه می‌کند. آن‌قدر آرام که متوجه 
نمی‌شوی داری خم می‌شوی، می‌شکنی و آدم دیگری 
می‌شوی؛ زنی که شاد نیســت و طوری زندگی می‌کند 
که همسرش می‌خواهد، نه آنطور که خودش می‌خواهد.

سی‌‌‌بل‌هاگ

پشت‌ سرت را نگاه کن 

بوک ‌مارک

اسطوره سرزمین  فوتبال
»من متولد شدم تا فوتبالیست شوم. همانطور که بتهوون به دنیا 

آمد تا موسیقی‌دان شود.« 
پله یعنی »الهه آتش« و فوتبالیســت جوان معتقــد بود تقدیر 
نامش را برای او انتخاب کرده است. فوتبالیستی که معروف بود 
می‌تواند در یک باجه تلفن 4نفر را دریبل کند. پله در 11سالگی 
به واســطه والدمار، دیگر افســانه فوتبال برزیل، کشف شد و در 
16سالگی توسط او به تیم سانتوز معرفی شــد؛ تیمی که پله تا 
آخرین سال‌های بازی خود در آن می‌درخشید. در نخستین بازی 
در لیگ برزیل ستاره 16ساله تیم، 4گل زد و در همان فصل، آقای 
گل شــد. هنوز چند ماه از حضور حرفه‌ای پله نگذشته بود که به 
تیم ملی دعوت شد. در جام جهانی 1958سوئد، پله جوان‌ترین 
بازیکنی بود که توانســت جام را ببرد؛ 17سالگی و زدن 2گل در 
فینال جام جهانی، برابر میزبان. این، آغاز اســطوره بود. پله 3 بار 
دیگر در جام جهانی حاضر شد و هرسه بار هم قهرمان جام شد و 
جام ژول‌ریمه را برای همیشه به خانه برد. در سومین جام جهانی-
1970مکزیک- توانست در فینال، ایتالیا را 4بر یک شکست دهد. 
برزیل 1970با حضور پله، جرزینهو، رولینو و توستائو رویایی‌ترین 
برزیل تاریخ بود. در بازی فینال، پله علاوه بر گلزنی، یک پاس گل 
رؤیایی هم به جرزینهو داد. درباره این پاس گل معروف، مدت‌ها 
در محافل علمی بحث بود که پله چطور توانست جرزینهو را ببیند؟ 
پله، اسطوره فوتبال جهان و جهان فوتبال است. کسانی که اصلا 
علاقه‌ای به فوتبال ندارند هم نام او را شنیده‌اند. پله جزو نخستین 
سیاهپوست‌هایی است که توسط سفیدپوست‌ها ستایش شد. او 
در 1994وزیر ورزش برزیل شد و در 1995سفیر صلح سازمان 
ملل. قبل‌تر نماینده سازمان ملل برای حفاظت از محیط‌زیست 
هم بود. ســال 1999از طرف کمیته المپیک »ورزشکار قرن« 
لقب گرفت و سال 2000فیفا پله را به‌عنوان »فوتبالیست قرن« 
انتخاب کرد؛ انتخابی که با جنجال طرفداران مارادونا همراه بود. 
1281گل در 1363بازی رسمی، شــامل 77گل ملی، آمار 
گلزنی‌های اســطوره اســت. 6بار 5گل در یک بازی، 
30بار 4گل در یک بازی و 90بــار هت‌تریک، رؤیایی 
است که بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال هم خواب آن 
را نمی‌بینند. سال 1970طرف‌های درگیر جنگ 
داخلی نیجریه، 48ساعت آتش‌بس کردند تا 
بتوانند بازی نمایشی پله را در شهر لاگوس 
ببینند. در جام جهانــی 1970، بروگنیچ، 
مدافع مشهور ایتالیایی که مأمور یارگیری 
پله در فینال بود، گفت: »قبل از بازی، مدام 
به‌خودم می‌گفتم او هم مثل بقیه از گوشت 
و استخوان ساخته شده... اما من اشتباه 

می‌کردم«. 

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشــته‌هایتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــلاکت و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز، کارکیاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ است. متن یا طرح 
تان که آماده شــد یک تماس‌ با شــماره 
23023636 بگیرید تا برای رساندنش به 

ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

انتظامی: عشق، ایمان، مرگ.
فروتن: همون 3کلمه‌ای که هر 

آدمی باید تنها تجربه کنه...
انتظامی: تنهایی عاشق بشــی، تنهایی ایمان‌بیاری، 

تنهایی هم بمیری.

علیرضا رئیسیان

دیالوگ

چهل‌سالگی


